
گوشی اش را فعال کرد و از پله ها پایین رفت. من هم پشت سر دکتر و محمدحسین، یک دستم را به کناره راه پله  
وهمناک زدم و پایین رفتم. انتهای چاه یا همان راه پله، مزار مرتاض علی بود. فاتحه ای خواندیم. محمدحسین گفت: 
اینجا مناسب تفأل زدنه. گفتم: کاش دیوان حافظم رو مــی آوردم. از چاه که بیرون آمدیم، سیدمحمد را در امتداد 
جاده دیدم که به سمت مان می آمد. سید که رسید، حال و احوالی با دکتر کرد. دیوان جیبی حافظ هم دستش بود. به 
پیشنهاد دکتر جایی را انتخاب کردیم و دایره وار نشستیم. روبه رویم محمد حسین نشسته بود که پشتش به جاده 
اصفهان بود. دکتر سمت چپم بود و سیدمحمد دست راستم. از هر دری صحبت کردیم و پیشنهاد شد فالی بزنیم. 
سید به اصرار دیوان را به دکتر داد. دکتر حمد و سوره ای نثار روح حافظ  کرد و کتاب را باز کرده و داد دست سید که فال 

را بخواند. این غزل آمده بود:

دیـــــدم بـــه خـــــواب دوش کـــه مـــاهـــی بـــرآمـــدی 
ــر آمـــدی ــران سـ ــز عــکــس روی او شـــب هـــجـ کـ

ــد ــ ــر رفــــــــت یــــــــار ســـــفـــــرکـــــرده مــــی رس ــیـ ــبـ ــعـ تـ
ــاش هــــر چــــه زودتــــــــر از در درآمـــــــدی ــ ــ ای ک

ــال ــ ــی فــــرخــــنــــده ف ــ ــاقـ ــ ــر سـ ــ ــی ــ ذکـــــــــرش بـــــه خ
ــدی ــ ــدح و ســـاغـــر آم ــ ــا قـ ــ ــز در مــــــدام ب ــ ــن  ک ــ مـ

خــوش بــودی ار به خــواب بدیدی دیــار خویش
ــر آمــــدی ــ ــب ــوی مــــا رهــ ــ ــ ــاد صــحــبــتــش س ــ ــ تــــا ی

ــت ر ار آمـــــدی بـــه دس ــض ازل بـــه زور و ز ــی ف
ــدر آمـــــــدی ــ ــ ــن ــ ــ ــک ــ ــ ــه اس ــ ــب ــ ــی ــصــ ــ ــر ن ــ ــضـ ــ آب خـ

ــرا ــد یـــــــاد بـــــــاد کـــــه از بـــــــام و در مــ ــهــ آن عــ
هــــــر دم پـــــیـــــام یــــــــار و خــــــط دلـــــبـــــر آمــــــدی

ــال ظــلــم ــجـ ــو چـــنـــدیـــن مـ ــ ــیـــب ت ــی یـــافـــتـــی رقـ کــ
آمـــــدی داور  در  بـــــه  ــی  ــ ــب شــ ار  مـــظـــلـــومـــی 

ــد ذوق عــشــق ــ ــن ــ ــه دان ــ ــان ره نـــرفـــتـــه چ ــ ــام ــ خ
دریـــــــــادلـــــــــی بــــــجــــــوی دلـــــــیـــــــری ســــــرآمــــــدی

ــون ــم ــن ــرد ره ــ ــی کـ ــ ــه ســـنـــگ دلـ ــ ــو را ب ــ ــو ت ــ آن ک
ــدی ــرآمـ ــی بـ ــگ ــن ــه س ــ ــاش ب ــ ــه پـ ــ ای کـــاشـــکـــی ک

ــه شــــیــــوه حــــافــــظ زدی رقـــم ــ ــری بـ ــ ــگـ ــ ــر دیـ ــ گـ
ــرور آمــــــدی ــ ــ ــرپ ــ ــ ــن ــ ــ مــــقــــبــــول طــــبــــع شــــــــاه ه

از راست به چپ: محمدصادق شریفی، محمدحسین عزیزی، دکتر حسین بهاروند

سلول های بهاری 
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بحث کتاب شد. 
دکتر گفت: من 
کتاب های کمی 

مطالعه کرده ام. 
ولی همان تعداد 
را هم نخوانده ام، 

بلکه خورده ام. 
اعتقادم اینه 

که اگه انسان 
به هرچیزی که 
می دونه، عمل 

کنه، کافیه.

 غزل عجیبی بــود. سید همچنان که می خواند، روی بعضی 
ابیات تمرکز می کرد یا تفسیر خودش از معنای شعر را شوخی 
و جــدی می گفت و ما می خندیدیم و از اشعار حظ می بردیم. 
سید بــه ترتیب ســه غــزل بعد را هــم بــه نیت مــن، خـــودش و 

محمدحسین خواند.
بحث کتاب شــد. دکتر گفت: من کتاب های کمی مطالعه 
ــورده ام.  کـــرده ام. ولــی همان تــعــداد را هــم نــخــوانــده ام، بلکه خـ
اعتقادم اینه که اگه انسان به هرچیزی که می دونه، عمل کنه، 
 معلومات خــودش رو اضافه کنه و 

ً
کافیه. نیازی نیست مرتبا

، یاد حدیث   هم هیچ استفاده ای نکنه. با این جمله دکتر
ً
نهایتا

م«]۲[ افتادم. دکتر ادامه 
َ
مْ یعْل

َ
مَهُ الله مَا ل

َّ
مُ عَل

َ
 بِمَا یعْل

َ
»مَنْ عَمِل

داد: من استعداد و هوش آنچنانی ندارم اما یک ویژگی مثبت 
دارم، پای کاری که بهش اعتقاد دارم، می نشینم.]۳[ حرف های 

دکتر به دل می نشست.
بالاخره بساط صبحانه را آماده کردیم.هنوز صبحانه را تمام 
نکرده بودیم که باران گرفت. هوا هم حسابی بهاری شده بود. 
لاچیق نصفه نیمه ای  اول نم نم بود و یک دفعه شدید شد. آ
نزدیک مان بــود. زیــر سقفش نشستیم و صحبت ها را ادامــه 
دادیم. حرف های دکتر شنیدنی بود. از علم زیست شناسی گفت 
و اینکه استاد اصلی خــود را طبیعت می دانست: »استاد من 
طبیعته. من از قوانینی که توی طبیعت هست استفاده می کنم. 

یکیش اینه: چالش، به تکامل منتهی میشه.«
مصاحبه ات با دکتر بهاروند، گذر زمان را از یادمان برده بود. 
به خودمان آمدیم، ساعت نزدیک ۹ بــود. در حالی که ساعت 
۱۰ داخل کتابفروشی بچه های کتاب برنامه داشتیم. نشست 
صمیمی دکتر بهاروند راوی کتاب سلول های بهاری به همراه 

آقای بهنام باقری، محقق و نگارنده کتاب.
به باران اهمیتی ندادیم و راه افتادیم به طرف پایین کوه. آن 
پایین از هم جدا شدیم. با سید، خودمان را به بچه های کتاب 

رساندیم تا آماده برگزاری نشست شویم.
مــراســم حــدود ۱۰:۲۰ شــروع شــد. ابــتــدا آقــا مسعود ملکی از 
لــزوم فعالیت در حــوزه تاریخ شفاهی پیشرفت، صحبت کرد. 
از اینکه کشورهای دنیا کارهای ادبــی و هنری زیــادی را در پازل 
روایــت پیشرفت تولید و عرضه کرده اند اما در کشور ما هنوز 
کار درخــوری صــورت نگرفته. در آخر هم خاطره دیــدار با رهبری 
در ســال ۹۷ را بیان کــرد. آقــا مسعود از جمله انتهایی رهبری 

ــدار گــفــت: »هــمــان طــور کــه در  ــ در ایـــن دی
جنگ، روایـــت فتح داشتیم، الان روایــت 
فتح پیشرفت را هم باید داشته باشیم و 
راویان فتح پیشرفت از الان باید پرچمدار 
بــاشــنــد.« جمله ای کــه شــده الهامبخش 

کسانی که توی این حیطه کار می کنند.
صحبت های آقـــای ملکی کــه بــه انتها 
رسید، آقای محمدی، مجری برنامه بخشی 
از پیام های مخاطبان بچه های کتاب، پس 
از اطـــلاع از حــضــور دکــتــر بــهــارونــد در این 

کتابفروشی را خواند:
- من دانشجوی دکترا هستم و پایان 
ــه ام در مــــورد ســلــول هــای بــنــیــادیــن  ــامـ نـ

. هست. تو را خدا منو وصل کنید به دکتر
- من کتاب رو با امضای دکتر میخوام، 
 مــوقــعــی کـــه ایـــشـــون دارن امــضــا 

ً
حــتــمــا

می کنن، لایو داشته باشید.
- من از دانشجویان دکتر هستم. مدت 
زیــادی هست که ندیدمشون. خــوش به 

حال شیرازی ها که میزبان دکتر هستن.
 شروع کرد: 

ً
آقای محمدی برنامه را رسما

در خدمت دکتر بهاروند- پدر سلول های 
بنیادین ایــران- و آقــای باقری، نویسنده 

کتاب سلول های بهاری هستیم.
دکتر صحبت هایش را این طور آغاز کرد: 
مــن حسین بــهــارونــد هستم. یــک معلم 
ــای بــاقــری گفتم  و محقق. بــارهــا هــم بــه آق
عبارت دیگری برای من به کار نبر که البته 

کاملًا موفق نشدم!
آقــای باقری هم در شــروع صحبت ها، 
حــضــور دکــتــر در بــرنــامــه را افــتــخــاری بــرای 
شــیــرازی هــا دانسته و در پاسخ بــه ســؤال 
مجری که چه شد به ســراغ خاطرات دکتر 
بهاروند رفت، گفت: در اوایل دهه ۸۰، بعد 
از رســیــدن بــه علم ســلــول هــای بنیادین، 
تــعــداد زیـــادی از مسئولان ایــن دســتــاورد 
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حرف از محبوبیت 
دکتر که به میان 

آمد، ایشان 
اینگونه پاسخ داد: 
لطف خداست. من 

معلم سختگیری 
هستم. نمی دانم 

چرا دانشجویانم 
آنقدر به من 

محبت دارند! ما به 
امید زنده هستیم 

و وظیفه داریم 
این امید را زنده 

نگه داریم. شاید 
این امیدواری من 

باعث جذب افرادی 
شود که با من در 

تعامل اند.


